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ســــــال چهاردهم

 آن روز حادثه ( قسمت دوم )

ناگهان دیدیم یک کوه بزرگ وسط 

رودخانه حرکت می کند . آب نبود .

سنگ بود و چوب بود و بویی نا 

آشنا مثل لجن که تا حالا تجربه 

نکرده بودم . پشت این کوه عظیم 

آب ایستاده بود ، گل آلود و مخوف،

ناگهان رضا غش کرد و افتاد . همه 

همین حال را داشتیم،  فقط غش 

نکردیم. آدرنالین خونمان مغزمان 

را داغ کرده بود . حالا یک دم بود 

که آب تا زیر پای ما بیاید . رضا در حالت 

غش و ضعف فریاد زد :

- بشکه خر... بشکه خر

و منظورش نیم بشکه ای بود که نقش آخور 

خر را داشت و حالا داشت وسط آب مثل 

کشتی این طرف و آن طرف می رفت .

به همان سرعت که سیل رودخانه را پر 

کرد و فرو نشست و باریکه ای از آب ماند .

رودخانه ارغوان دره به خاطره دره های 

متعدد ظرفیت سیلش بالاست ولی خیلی 

زود آب دره فرو کش می کند .

ن یا . ژ چیزی توجه ما را جلب کرد

 مچاله شده آقای نیکنام آن پایین افتاده 

. خدا را شکر کردیم کسی داخل  بود 

. ناگهان از روی کوه صدایی  ژیان نبود 

به گوشمان رسید :

- داداش حسین ...داداش حسین.

. آقای نیکنام  همه به طرف کوه دویدیم 

ای که بغلش بود  به همراه دختربچه 

خیس و درمانده ایستاده بود. از آن دو 

زن همراهش خبری نبود . کمکش کردیم 

از کوه پایین بیاید و لباس خشک بهشان 

دادیم . هنوز شوکه بودند . مات و مبهوت 

ما را نگاه می کردند. آقای نیکنام گفت :

- ماشینم را ندیده اید ؟

- همین پایین است .

سوئیچ ماشین را از جیبش در آورد و با 

تأسف بهش نگاه کرد .

یک نفر گفت :

- کو بقیه ؟

- سیل بردشون .

. کم کم  هنوز در شوک به سر می بردند 

طاحونچی ها از پایین پیدایشان 

شد و شروع کردیم به گشتن اجساد 

یا شاید اگر زنده باشند .

کنار خانه باغ رجب علی قاسم اول 

رودخانه اصلی، شاخ و برگ های 

بسیاری جمع شده بود . حفره ای 

زیر خس و خاشاک باز بود . کسی 

دست مرا گرفت و گفت برو زیر 

چوب ها را نگاه کن . من سینه خیز 

. و لای  ها و گل  رفتم زیر چوب 

ناگهان فریادی کشیدم و چیزی خاطرم 

نماند جز آخرین تصویر همسر آقای 

نیکنام، خانم طیبه طاحونچی. چه زن 

مهربان و خوش رویی بود و گویا فرزندی 

. حالا در میان چوب ها و  در راه داشت 

گل و لای آرمیده بود .

تختخواب چوبی حاج حسین میلان را 

برداشتند و جنازه را تا جاده کلاته آهن 

. زهرا طاحونچی را اما در بند  بردند 

گلستان پیدا کرده بودند.

وقتی رفتیم طرقبه دیدیم همان روز 

. مادرم می گفت تا  مادر بزرگم مرده بود 

آخرین لحظه چشمانش دنبال احمد 

می گشته است. حتی لباس احمد را 

. نگاهی کرده  تن حسن کرده بودند 

بود و فهمیده بود احمد نیست و دوباره 

چشمش چرخیده بود سمت در و عاقبت 

تمام کرده بود .

ولی کسی برای مادر بزرگم گریه نکرد 

چون داغ بزرگ طاحونچی ها همه را 

متأثر کرده بود . حتی همه ما برای آن دو 

نفر گریه می کردیم .

تخت حاج حسین میلان اول جاده 

کلاته آهن تا مدت ها مانده بود کسی 

. چه  دلش نمی خواست تخت را بیاورد 

روز پر حادثه ای بود آن روز . چطور توانستم 

آن روز را تحمل کنم؟! هنوز ثانیه به ثانیه 

آن روز را در خاطر دارم .

لعه قسمت  برای مطا

نخست این روایت کد 

رو به رو را اسکن کنید.

من
 و زندگی

 زوج زیارت اولی
رژان و مهرداد سه ماه است که ازدواج کرده اند. آن ها که هیچ کدام پیش تر توفیق زیارت نصیبشان 

نشده بود، با خودشان عهد کرده بودند که برای ماه عسل بلیت ملایر-مشهد بخرند و حاجات 

مشترکشان را رو به ضریح امام رضا(ع) طلب کنند.

عکس:احمد حسنی | شهرآرا
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یادداشت

محمود حبیبی کسبی
فعال فرهنگی

خودآگاهی جمعی 
«۲»

در قسمت اول یادداشت به این پرداختیم 

که در ماه های پیش رو و در ایام برگزاری 

جشنواره های فیلم، موسیقی، تئاتر و شعر 

فجر به کرات شاهد برخوردهای چند گانه 

هستیم. به جهت شناخت فضای گعده های 

هــنری و کــاهــش هــزیــنــه هــای اجتماعی 

رفتارهای مشابه، باید از چهار سو به این 

ماجرا نگریست و آن را شناخت که به صورت 

مفصل به نقش هنرمند اشاره کردیم. در ادامه 

به سه قسم دیگر «مردم»،«رسانه » و «حاکمیت»

خواهیم پرداخت.

دو

مردم: جمله ای که در این مدت بسیار شنیده ایم،

جمله «مـن در کنـار مردم هسـتم» اسـت؛ جمله ای 

که اگـر بخواهیـم درسـت ترجمـه اش کنیـم، بایـد 

«مـن همـراه وزش بـاد  این گونـه خوانـده شـود:

هسـتم». ایـن در کنار مردم بـودن، یعنـی همـراه 

عطـش  بـودن؛ یعنـی در  هـای مجازی  ترول 

جـذب فالـوور سـوختن. رابطـه سـلبریتی و تـرول 

مجازی، رابطـه ای دو سر بـرد اسـت؛ رابطـه ای 

که هـم شـهوت شـهرت و عطـش چگوارا نمایـی 

سـلبریتی را سـیراب می کنـد و هـم موجبـات 

به کرسی نشسـتن حـرف تـرول مجـازی را فراهـم 

هـای  رابطـه ترول  این  کـه در    آورد. چرا مـی 

مجـازی از سـلبریتی به عنـوان بلندگـوی سـخن 

و اندیشـه مد نظر کارفرمایشان استفاده می کنند.

هـدف ایـن ترول هـا که بیشـتر به وسـیله صفحات 

مجازی چهره های مشـهور اعلان و اجرا می شـود،

ملتهب جلـوه دادن جامعـه و جلوگیـری از روال 

عـادی زندگـی مـردم اسـت. ایـن در حالـی اسـت 

که مـردم واقعـی ایـن سرزمیـن در کوچه وخیابـان 

در حـال زندگـی عـادی و روزمره خـود هسـتند 

و عقایـد و باورهایشـان هیـچ ربطـی به جریـان 

حاکـم بـر فضـای مجـازی نـدارد. در همیـن 

رونـد  چنـد مـاه اغلـب بازیگـران سر کار می 

و دسـتمزدهای چند میلیـاردی خـود را می گیرنـد 

و به عقایـد مـردم واقعـی ایـران توهیـن می کننـد؛

امـا به فرمـان بازیگـر میلیـاردر همین مـردم نباید 

سر کار برونـد! و بایـد از حقوق چند میلیونی شـان 

چشـم بپوشـند. چهره های مرفه سـاکن لواسـان 

و شـمیران و لندن و لس آنجلس، فرمان می دهند 

تا توده هـای حاشیه نشـین و اقشـار کم برخـوردار 

جامعـه از زندگـی دسـت بشـویند و به جـان هـم 

بیفتنـد.

سه:

رسـانه: رسـانه های غربـی اعـم از فارسـی زبان 

و عربـی و انگلیسـی زبان، کامـلا تحـت اشراف 

های امنیتـی غـرب کار  اطلاعاتـی دسـتگاه 

می کننـد. فقـط کافـی اسـت هنرمنـد ایرانی یک 

موضـع موافـق ارزش هـا بگیـرد یا یـک اثر مخالف 

هنجارهـای غربـی خلـق کنـد ، طـوری به هنرمند 

بینـوا حملـه می کنند و در بدنامی اش می کوشـند 

تـا وی را مجبـور به بازگشـت از موضـع کننـد...

 مدیرعامل سازمان تاکسی رانی مشهد خبر داد
فعالیت ۲۴ ساعته ۳ جایگاه گاز 
برای سوخت  رسانی تاکسی  ها

ــای شدید  بــا ورود سرم
استان در چند هفته خبر به 

ــداوم شرایط  گذشته و ت

جوی سرد در شهر مشهد 

ــاطــق خـــراســـان رضـــوی، ــن ــگــر م و دی

مسئولان استانی در همان روز ابتدایی 

ورود موج سرما، در راستای پایداری 

قطع  خــانــگــی اقـــدام به  شبکه گــاز 

ان جی» کردند  « سی  گاز جایگاه های 

و این مسئله برای خودروهای عمومی 

نوعی سوخت    به   نظیر تاکسی ها که

ــت، سبب بــروز  ــاز اس اصلی آن هـــا گ

راستا  مشکلاتی شده است. در همین 

و بنا به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت 

رانی شهرداری  نــظــارت بر تاکسی  و 

برای    ز مشهد، سه جایگاه سوخت گا

تاکسی های مشهدی در نظر گرفته شده 

ر  شهر دچا   ونقل عمومی در حمل    تا

از طــرفــی هزینه های  اختلال نشود و 

ــرای  ــران نــیــز ب ــاف ــس ــقــل م حــمــل ون

تاکسی رانان مانند گذشته باشد.

به گزارش پایگاه اینترنتی جهان شهر،

احمد محبی دراین باره افزود: با توجه 

به برودت هوا در روزهای گذشته و کاهش 

افت فشار گاز در شهر مشهد، جایگاه های 

سوخت گاز برای تأمین مصرف خانگی 

از دسترس خارج شد که با پیگیری های 

ــای ابتدایی دو  صورت گرفته از روزهـ

مــرکــز شهر مشهد  جایگاه در شرق و 

ــترس تاکسی رانان قــرار گرفت  در دس

کــه در روزهــای گذشته این جایگاه ها 

و چهارساعته فعالیت  به صورت بیست 

داشتند و یک جایگاه نیز در غرب شهر 

از دیروز به شبکه تأمین سوخت ناوگان 

تاکسی رانی اضافه شد.

وی افزود: تاکسی رانان می توانند در طول 

شبانه روز به صورت بیست وچهار ساعته 

به جایگاه های اختصاص یافته به آدرس 

،۲   تیر ر هفت  نتهای بــولــوا ه ا یگا جا
جایگاه انتهای خیابان امام خمینی(ره)

ران واقع  یگاه شهدای تاکسی  جا   و

در خیابان سرخس، مراجعه کرده و اقدام 

به سوخت گیری کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر 

تاکسی رانی شهرداری مشهد ادامه داد:

تاکسی رانان توجه داشته باشند ظرفیت 

شیفت شب  شــده جایگاه در  فــعــال 

از ساعت ۲۳ تا۶ صبح است.

 بازگشــایی بــرای  تصمیم گیــری 

جایگاه های ســوخت گاز برای تاکسی های 

اینترنتی

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 

نیز با اشاره به فعالیت این سه جایگاه 

ــرای خــدمــت رســانــی  ــاز بـ ســوخــت گـ

به تاکسی ها گفت: برای عرضه سوخت 

سی ان جی به تاکسی های اینترنتی نیز 

امشب تصمیم گیری خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حسن افتخاری افزود:

های عرضه سوخت  بازگشت جایگاه 

ســی ان جــی بــه مــدار خدمت رسانی 

در حال انجام است و امیدواریم تا پایان 

ــرای خـــودروهـــای شخصی  هفته بـ

دوگانه سوز نیز امکان سوخت گیری 

فراهم شود.

 ذخیره کافی بنزیــن با وجود تعطیلی

جایگاه های سی ان جی

همچنین مدیرعامل شرکت ملی پخش 

فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی 

با بیان اینکه شلوغی جایگاه های عرضه 

این منطقه و مشهد به دلیل  بنزین در 

توقف موقت عرضه سوخت سی ان جی 

ربطی به کمبود ذخایر بنزین  است و 

در استان نــدارد، اظهار کرد: تعطیلی 

جایگاه های عرضه سوخت گاز در استان 

به طور میانگین ۲ میلیون لیتر بر مصرف 

روزانه بنزین در این منطقه افزوده است ،

با وجود این ذخیره بنزین کافی است 

و هیچ کمبودی وجود ندارد.

اشاره به مصرف  اصغر اصغری با  علی 

میلیون لیتر بنزین  ــدود ۷  روزانـــه ح

در خــراســان رضــوی در شرایـــط فعلی،

گفت: هم اکنون همه جایگاه های عرضه 

سوخت بنزین در استان و شهر مشهد 

فعال است و شلوغی برخی جایگاه ها 

به دلیل مراجعه خودروهای دوگانه سوز 

شخصی و تعطیلی جایگاه های عرضه 

سی ان جی است.
۴ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

توانشهر | در هوای سرد زمستان تعدادی از 
معلولان با حضور مقابل فرمانداری مشهد 
نسبت به تحقق نیافتن بودجه قانون 
حمایت از معلولان در برنامه بودجه ۱۴۰۲

کشور اعتراض کردند.

انرژی | تعطیلی جایگاه های سی ان جی 
خراسان رضوی درپی مدیریت مصرف 
انرژی علاوه بر افزایش مصرف بنزین،
شلوغی جایگاه ها را نیز در پی داشته است.

مشهد | باغ ملی مشهد از موقوفات حاج 
حسین ملک بوده که  در گذر زمان تغييرات 

بسیاری کرده است.

افغانستان | دختران افغانستانی هر روز 
صبح مخفیانه در منزلی در یکی از فقیرترین 
محله های کابل برای آموزش جمع می شوند 
در حالی که میلیون ها دختر در سراسر جهان 

به آسانی این کار را انجام می دهند.

معلولان، نگران بودجه

صف های بنزین تا کی ادامه دارد؟

باغ ملی در گذر زمان

در جست وجوی آرزوها در کلاس درس پنهانیدر جست وجوی آرزوها در کلاس درس پنهانی

اینفوگرافیک: گروه خبر شهرآرا
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روایتی از کاروان زوار عراقی که پس از یک ماه پیادهروی به بارگاه رضوی رسیدند
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روایتی از کاروان زوار عراقی که پس از یک ماه پیادهروی به بارگاه رضوی رسیدند

شهادت امام هادی(ع)
را تسلیت می گوییم

۱۴

۱۳
1

۴شنبه
۱۴۰۱ بهمــن  ۰۵
۰۳ رجـــب ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۶۷

۴شنبه
۱۴۰۱ بهمــن  ۰۵
۰۳ رجـــب ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۶۷

 این داستان حقیقت دارد

داریوش دیر کرده بود. زنگ 

زدم و گفتم «دوساعته من رو 

کاشتی! معلومه کجایی؟»

کلی عذرخواهی کرد و گفتم 

«حالا خوبه گفته بودی وقتی 

خونه خریدم، اولین رفیقم که 

خونه م رو می بینه تویی! ولی 

حالا خودت این جوری دیر 

کردی...» دوباره زبان ریخت 

و قسم خورد که توی ترافیک 

مانده است. گوشی را قطع کردم 

فروشی که با فلاسک و  و از دست 

بساطی تر و تمیز می چرخید و داد 

می زد «چایی چایی» یک فنجان چای 

خریدم. نبات چوب دارش را داشتم 

توی چای می چرخاندم و از بخار چای 

و نبات زعفرانی لذت می بردم که پرگاز 

پیچید توی دایره میدان. زیر طاقی 

میدان ایستاد. کفش هایش را درآورد 

و رو به سمتی که قبله نبود، شروع کرد 

حرف زدن با کسی که انگار خودش 

می دید و می شنید. شانه هایش تکان 

می خورد از هق هق. یک ربعی مشغول 

بود و داریوش هنوز نرسیده بود. رفتم 

جلو. فقط این جمله را شنیدم که 

ها رو گفتیم مشتی. خود  «گفتنی 

دانی. من این بچه رو از شما می خوام.»

رفتم جلو و گفتم «ببخشین، مشکلی 

پیش اومده؟» گفت «نه، یه جلسه با 

سلطان داشتم. تموم شد.» گفتم 
«سلطان؟» گفت «ما به امام رضا(ع)

گفتم   « . ن سلطا گیم    می

«جلسه وسط میدون؟!» گفت 

«اسم این میدون چیه؟» گفتم 

«خراسون» گفت «باریکلا،

حالا سلطان خراسون کیه؟»

گفتم «امام رضا(ع)» گفت «یه 

دوره ای می گفتن مشهد حج 

هاست. حالا  ما فقیربیچاره 

گویا همین حج رو هم نمی شه 

بریم. دخترم مریضه. لنگ سه 

تومن پول بودم. دیگه کسی نمونده 

ازش قرض نکرده باشم. کی به پیک 

موتوری پول قرض می ده؟ اومدیم پیش 

سلطان. این آقا روم رو زمین نمی زنه.»

داریوش زنگ زد و گفت «کجایی؟»

گفتم «وسط میدون.» گفت «دارم 

می رسم.» گفتم «پارک کن، بیا وسط 

میدون.» به موتوری گفتم «بمون،

می آم.» به داریوش گفتم «خونه که 

خریدی، گفتی می خوام گوسفند 

بکشم.» گفت «خب؟» گفتم «چقدر 

گذاشته بودی کنار؟» گفت «سه 

تومن.» زانوهایم لرزید، غرق اشک 

شدم. رفتم سمت موتوری و قصه را 

موبه مو گفتم. حالا سه تامان اشک 

بودیم و لبخند. داریوش پول را همان جا 

کارت به کارت کرد. من چای فروش را 

صدا کردم و سه  فنجان چای خواستم.

کفش ها را درآوردیم. حالا سه تایی در 

صحن سلطان خراسان داشتیم چای 

می خوردیم.

روایت 
رضوی

 تشخص به شاخصه کلام امام هادی(ع)

آدم وقتی کت وشـلوار نو بپوشـد، حاضر 

نیسـت هرجـا بنشـیند، چـه رسـد بـه 

مزبلـه و جاهـای کثیـف. بـا جامـه ای نـو 

چنـان دچـار نوشـخصیتی می شـود کـه 

رفتارهـای کهنـه را وامی نهـد تا رفتارش 

در قاعـده نوشـوندگی لباسـش، تـازه 

شود.

حـالا اگـر همـراه جامـه، جانـش هـم نـو 

شـود بـه کرامتـی انسـانی و اخلاقـی،

بی گـمان در چنیـن جایگاهـی بیـش 

از پیـش مراقـب رفتـارش خواهـد بـود. روی 

دیگـر سـکه تشـخص، بی شـخصیتی اسـت.

یـی  هرجا نـد کـه  ما   می شـی  پو   بـه کهنه

هـم  سـت  د تمیـزی  یگـر  د و  نشـیند    می

هـای مزبلـه را له  شـود کـه زبا باعـث نمی 

 جابه جـا نکند.

همتـی بـرای نیک اندیشـی و کرامـت اخلاقـی 

هـم در وجـودش یافـت نمی شـود کـه بخواهـد 

سازه های شخصیتی اش را نظم دهد. کسانی 

کـه بـه خرابه نشـینی عـادت می کننـد، زحمـت 

فکرکـردن بـه زیسـتن در سرای زیبـا بـه خـود 

نمی دهنـد، چـه رسـد کـه تصویـری از بـرج در 

ذهن بسـازند و برای تصدیقش از جا برخیزند.

در رویارویـی بـا ایـن افـراد باید هوشـیاری را با 

ضریـب صدچنـدان بـه کار گرفـت تـا از خویـش 

مراقبـت کرد.

دلیـل ایـن تأکیـد هـم آشـکار اسـت؛ کسـی 

کـه نه تنهـا آرزو نـدارد و امیـدش را هـم دفـن 

کـرده اسـت، می توانـد آرزوهـای دیگران را هم 

خـراب کنـد. فـردی کـه بـرای خود شـأنی قائل 

نیسـت، در محـل نشسـتن و شـیوه برخاسـتن 

توجـه نمی کنـد، می توانـد خطرنـاک باشـد.

ایـن را امام هـادی(ع) بـا ایـن بیـان بـه ما 

«مَـنْ هانـَتْ عَلیَـْهِ  تذکـر می دهنـد کـه:

«هرکـس قـدر  َـلا تأَمَـنْ شَــرَّهُ»؛ نفَسُـهُ فـ

خـودش را ندانـد (و در نظـر خـودش 

بى مقدار باشد) از شرش ایمن مباش.»

به واقـع چگونـه می شـود بـه خیر کسـی 

امیـد بسـت کـه بـرای خویـش شـأنی و 

منزلتـی قائـل نیسـت؟! شـاید یکـی از 

دلایل تأکید آموزه های دینی و فرهنگ 

ملـی مـا بـر توجـه دادن افـراد به شـأن و 

شخصیتشـان، عـلاوه بـر کارکـرد فردی، کارکرد 

اجتماعـی موضـوع باشـد.

واقعیـت ایـن اسـت کـه جامعـه سرفـراز از 

نـه  هایـی شـکل می گیـرد کـه فرازمندا آدم 

بـه امـروز و فـردا نـگاه کننـد. کسـانی کـه 

یافتـه باشـند، بـرای  دارای شـخصیت کمال 

ارتقـای کـمال دیگـران هـم تـلاش می کننـد.

صاحب شـخصیت ها بـرای تشـخص دیگـران 

به خصایل انسـانی هم می کوشـند. همان طور 

کـه هنـگام برخـورداری بـه نیـاز دیگـران توجه 

دارنـد، وقتـی زلزلـه روحـی و روانـی هـم روی 

دهـد، بـرای کمـک بـه گرفتـاران آسـتین بـالا 

می زننـد.

زیسـتن بـا اینـان اسـت کـه آرزوهـا را بـه مرحله 
تـر می کنـد. بـه کلام امـام(ع) تحقـق نزدیک 

به عنـوان راهنـما بـرای خـود توجـه کنیـم و بـا 

تربیـت خویـش بـه ایـن قاعـده، بـه خطی برای 

اول دفـتر دیگـران تبدیـل شـویم؛ خطـی کـه 

چـون بـه تکـرار درآیـد، بـه افزایش انسـان های 

. میـد نجا ا هـد  معـه خوا ر جا د متشـخص 

سرانجامـی چنیـن هـم بـرای همـه سـازنده

 خواهـد بود.

کوچه

    از زبان کبوتر حرم

«خوشا به حال شما کبوترهای حرم» اما  می گویند:

مـن می گویـم خوشـا بـه حـال آن خادمـی کـه وقتی 

دسـته صندلی چرخ دار زائر مشـتاقت را در دسـت 

می گیرد، چنان شـور و شـوقی دارد که انگار سـکان 

کل دنیا را در دسـتش گرفته اسـت.

«خوشـا بـه حـال شـما کبوترهـای حـرم» می گوینـد:

امـا مـن می گویـم خوشـا بـه حـال آن خادم هـای 

بخـش پیداشـدگان کـه هـر فـرد گم شـده ای را پیدا 

می کننـد، انـگار خودشـان را دوبـاره بازیافته انـد.

«خوشا به حال شما کبوترهای حرم» اما  می گویند:

مـن می گویـم خوشـا بـه حـال آن پیرمـردی کـه تا چشـمش 

بـه گنبـد می افتـد، اشـک های زلالـش یک جـوری روی 

صورتـش بـه راه می افتـد کـه انـگار از سـیرت زلالش جاری

 شـده است.

«خوشـا بـه حـال شـما کبوترهـای حـرم» امـا  می گوینـد:

مـن می گویـم خوشـا بـه حـال آن زائـری کـه حتـی وقـت 

خارج شـدنش از حـرم هـم دلـش را اینجـا جـا می گـذارد.

«خوشـا بـه حـال شـما کبوترهـای حـرم» اما من  می گوینـد:

می گویـم خـوش بـه حـال آن دو کبوتـر عاشـقی کـه زندگـی 

مشترکشـان را بـا عشـق مشترکشـان بـه امـام(ع) شروع 

می کننـد و خطبـه عقدشـان و آغـاز عشقشـان در 

حـرم اتفاق می افتـد.

«خـوش بـه حـال کبوترهـای حـرم» امـا  می گوینـد:

مـن می گویـم خـوش بـه حـال آن زائـری کـه حـرم 

می آید تا هر چه غم در دلش دارد، به امام بگوید،

ولـی همین قـدر کـه وارد ایـن حریم می شـود، همه 

غم هـای دلـش از یـادش می رود.

«خوشـا به حال شـما کبوترهای حرم که  می گویند:

همیشـه در هـوای حـرم نفـس می کشـید.» امـا مـن 

می گویـم خوشـا بـه حـال زائـری کـه دلش همیشـه 

در هـوای امامـش نفس می کشـد.

«خوشـا بـه حـال شـما کبوترهـای حـرم» اما من  می گوینـد:

می گویـم خوشـا بـه حـال آن زائـری کـه از صدهـا کیلومـتر 
دورتـر می گویـد: السـلام علیـک یا علی بن موسـی الرضا(ع)

و هـمان لحظـه صدایـش همـراه بـا زائرانـی کـه دستشـان 

بـه ضریـح اسـت، بـه گـوش امام(ع) می رسـد.

«خوشـا بـه حـال شـما کبوترهـای حـرم» امـا  می گوینـد:

نمی داننـد خاصیـت زمیـن مقـدس حـرم طـوری اسـت که 

می شـود پایـت روی زمیـن صحـن و رواقـش باشـد، ولـی 

خـودت در اوج آسـمان ها باشـی.

واگویه

  طرح: جلال حاجی زاده
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 ادُخُلوها بسَِلامٍ آمِنین... در باز شد

از میان جمعیت راهی به این سر باز شد

در حرم سهل است، حتی در دل میدان مین

هر زمان که یارضا(ع) گفتیم، معبر باز شد

اولِ نامش که آمد بر زبانم سوختم

در دلم بال صدوده تا کبوتر باز شد

از صدای گریه زن ها یکی واضح تر است

خوش به حالش بعد عمری بغض مادر باز شد

دار قالی، پنجره فولاد، مادر، سال ها

بس که روی هم گره زد، بخت خواهر باز شد

نان حضرت، آب سقاخانه، اشکی پرنمک

سفره یک شعر آیینی دیگر باز شد

مادر از باب الرضا(ع) رد شد، به من رو کرد و گفت

بچه که بودی، زبانت پشت این در باز شد

محمدحسین ملکیان

چکامه های 
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 نقش بندی می کند هردم خیالش در نظر
درباره محمدرضا حمیدی، تنها بازمانده نقاشی قهوه خانه ای در مشهد

قهوه خانه در گذشـته های دور این طور نبود که مانند 

اکنـون فقط قرارگاهی برای رفع خسـتگی، مراودات 

و گـذران وقت باشـد. قهوه خانه مقر اشـاعه فرهنگ و 

مذهب در هر جامعه بود. شاعران شعرهای تازه شان 

را می خواندنـد و نقال هـا راوی روایـات دینی بودند.

در ایـن بیـن، آنچـه مخاطـب را بـر سر ذوق مـی آورد و 

اسـتکان های چـای را به سرعت پـر و خالـی می کرد،

چشـم دوختن بـه تصویـر روی پـرده بـود. ایـن تأثیـر 

چنان برای عوام و خواص درخورتوجه بود که در زمان 

ناصرالدین شـاه، عوامـل حکومـت دوره می افتادنـد 

میـان مـردم و هر پـرده ای را که خوشـایند و به نفع شـاه نبود،

جمـع می کردنـد. در ایـران هم تـا پیـش از دهه۴۰ کـه روحیه 

تجددخواهـی در میـان جامعـه جریـان گرفتـه بـود، بسـاط 

پرده خوانی از رونق افتاد، اما پس از دهه۴۰ روح تازه ای گرفت.

همیـن ایام بود کـه محمدرضا حمیدی، کودکـی کنجکاو، در 

کارگاه نقاشـی برادرش در آمدوشد بود و گاه به گاه دستی به 

قلم مو می برد. برادرش از اندک استادان نقاشی قهوه خانه ای 

در شـهر بود که خودش شـاگرد حسـین قوللر آغاسـی، نقاش 

تهرانی سـاکن مشـهد بـود. سـال۱۳۵۰ محمدرضا حمیدی 

بـا کمـک بـرادرش یک پـا نقاش حرفـه ای شـده بود.

در دهه۶۰ هـم به جبهه رفـت و تحت تأثیر فضای 

انقـلاب اسـلامی و جنـگ تحمیلی به ترسـیم 

نقاشـی هایی از امـام(ره) و شـهدا پرداخـت.

بـرادر بزرگ تـر کـه از دنیـا رفـت، رنـگ و بـوم 

و قلـم بـرای محمدرضـا حمیـدی میراثـی 

بی ماننـد شـد کـه حفاظـت و حراسـت از این 

هنر را بزرگ ترین رسالت خود می دید.او حالا 

تنهابازمانـده نقاشـی قهوه خانـه ای در ایـران 

به شـمار می آیـد. معاشـش از قلـم زدن بر 

بومـی عریض وطویـل می گذرد و 

غمـش نسـیان هـنر نقاشـی 

قهوه خانـه ای و چیرگـی 

رسـانه های دیجیتـال 

جـای هـنر سـنتی  به 

اسـت. چـه بسـا یـک 

تصویـر به مراتـب بیـش از کلام در جـان مخاطـب 

ته نشـین شـود و نقاش قهوه خانه ای نقـال بی کلامی 

باشـد کـه روایـات را بـا زبـان تصویـر بیـان می کنـد؛

هـنری که از گذشـته یـا بـرای مضامیـن شـاهنامه ای 

اسـتفاده می شـده اسـت یـا رویدادهـای مذهبـی،
به ویـژه وقایـع مربوط بـه امام حسـین(ع) و امام رضا(ع)

یـا آداب و رسـوم و سـنن ایرانی. امـا اکنون نه بـر دیوار 

قهوه خانه هـا، کـه بـه دیـوار موزه هایـی محدود شـده 

است که مخاطبان اندکی دارد. سفارش دهندگان، یا 

مجموعه دارهای انگشت شمارند یا مؤسساتی مانند 

میراث فرهنگـی کـه به طـور مثـال تابلـو هفت خـان رسـتم را 

در سـال۱۳۸۴ به او سـفارش دادند. اما در این بین مؤسسـه 

آفرینش هـای هنری آسـتان قـدس رضوی، فصل تـازه ای بر 

بـوم سـفید نقاشـی اسـتاد حمیـدی بـود. تابلوهایـی ماننـد

«از مدینـه تـا مـرو» و «روایـت هشـتم» (بـا موضـوع شـهادت 

امام رضـا(ع)) ازجملـه سـفارش های آسـتان قدس به اسـتاد 

حمیدی بود. او که نقاشی قهوه خانه ای را نوعی تبلیغ دینی 

قلمداد می کنـد و در کارنامه اش آثاری رضـوی مانند «دعای 

باران»،«ضامن آهو»،«مناظرات امام رضا(ع) با دانشـمندان» و 

«حدیث سلسلةالذهب» را به جای گذاشته است، بیش 

از همتایانـش بـه موضـوع امام رضـا(ع) پرداختـه و 

برای ترسـیم آثـارش، تخیـل را چاشـنی روایت 

روایتگران قدیمی کرده اسـت تا جزئیات را به 

شکلی دقیق ترسـیم کند. رنگ ها همگی در 

خدمـت مضمون اند و به وضـوح از رنگ های 

شـاد و روشـن برای ترسـیم اولیا و از رنگ های 

کـدر و تیـره بـرای نمایـش اشـقیا اسـتفاده 

می کنـد. محمدرضـا حمیـدی که همـه عمرش 

را صرف احیـای ایـن هنر اصیـل و اثرگذار کرد، از 

مهجوریت کنونی هنرش دل گیر است، اما 

هرگز از راه آمده اش پشـیمان نیست 

و توفیـق عـرض ارادت بـه امامان 

را شیرین ترین و ارزشمندترین 

دسـتاورد عمـری می دانـد که 

وقف هنر نقاشـی اش شد.
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 معاشـش از قلـم زدن بر 

بومـی عریض وطویـل می گذرد و 

غمـش نسـیان هـنر نقاشـی 

قهوه خانـه ای و چیرگـی 

باران»،«ضامن آهو»،«مناظرات امام رضا

«حدیث سلسلةالذهب» را به جای گذاشته است

از همتایانـش بـه موضـوع امام رضـا
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خدمـت مضمون اند و به وضـوح از رنگ های 

شـاد و روشـن برای ترسـیم اولیا و از رنگ های 

کـدر و تیـره بـرای نمایـش اشـقیا اسـتفاده 

می کنـد. محمدرضـا حمیـدی که همـه عمرش 

را صرف احیـای ایـن هنر اصیـل و اثرگذار کرد

مهجوریت کنونی هنرش دل گیر است

هرگز از راه آمده اش پشـیمان نیست 

و توفیـق عـرض ارادت بـه امامان 

را شیرین ترین و ارزشمندترین 

دسـتاورد عمـری می دانـد که 

وقف هنر نقاشـی اش شد
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